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 مصلحت. 

 مقدمه
.  پرسش محوری در بحث ما این بود: "آیا نظرات مشاوران برای حاکم دارای موضوعیت است یا طریقیت؟"

به عنوان مثال، در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شناسایی مصالح و مفاسد پرداخته و  
شود  دهد. از سوی دیگر، رهبری دارای مشاورانی است؛ حال این سؤال مطرح میآنها را به رهبری ارائه می

بر اساس روش متداول، این   که آیا رهبری ملزم به پیروی از نظر اکثریت مشاوران خود است یا خیر؟
 شود: موضوع در قالب چند نکته بیان می

 نکته اول، عدم وجود تعبد از جانب شارع 
شناسی، تعیین  نکته اول این است که شارع مقدس در این مسئله رویکرد تعبدی ندارد. از منظر روش

عنوان مرجع به ءعقلائی، اهمیت دارد. در این زمینه، عقل و عقلا-اینکه آیا موضوع تعبدی است یا عقلی
صورت  شوند و در صورتی که نصوصی موجود باشد، این نصوص معمولاً بهاصلی در نظر گرفته می

 شوند. امضایی تلقی می

 نکته دوم، احتیاج حاکم به مشورت 
نکته دوم این است که حاکم، در هر سطحی از حکومت، نیازمند کمک و مشورت دیگران است.  
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 نکته سوم، عدم تعیین عقل و عقلاء 
شود. بر  ، نه موضوعیت و نه طریقیت برای نظر مشاوران اثبات نمیءنکته سوم آنکه از منظر عقل و عقلا

کند و هر دو گزینه برای او مطرح است. در  عقل در این مسئله نظری قطعی بیان نمی ،اساس نظر تحقیق
طوری که  کردند، بهطول تاریخ، عقلاء گاهی از نظرات کارشناسان استفاده کرده و بر اساس آن عمل می

عنوان مثال، اگر  در برخی موارد برای نظر آنان موضوعیت قائل بودند و در مواقع دیگر طریقیت. به
کارشناس در مسئله تعیین مقدار خسارت مبلغی را مشخص کند، نیاز است که هر دو طرف، بدون در نظر 
گرفتن اطمینان شخصی خود، بر اساس آن مبلغ عمل کنند. از سوی دیگر، در مسئله تشخیص ضرر برای  

گیرد، نه نظر پزشک. بنابراین، از منظر عقل  دار از سوی پزشک، اطمینان شخصی فرد ملاک قرار میفرد روزه
 .شودطور قطعی اثبات نمیو عقلا، برای نظرات مشاوران و کارشناسان نه موضوعیت و نه طریقیت به

 نکته چهارم، اختلاف حوادث 
عنوان مثال، در موضوع فتوای  نکته چهارم این است که تشخیص حوادث در یک سطح قرار ندارد. به

اما   .یص آن روان بودخ تش و اجتماعی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو، اختلافی میان علما ایجاد نشد
طلب تقسیم شدند که این امر منجر به  خواه و مشروعهدر جریان مشروطه، علما به دو دسته مشروطه

 الله نوری گشت. مسائلی از جمله اعدام مرحوم شیخ فضل

 نکته پنجم، اختصاص محل بحث به مسائل پیش از اصدار حکم 
نکته پنجم این است که محل بحث مربوط به تشخیص مسائل پیش از صدور حکم است، نه بعد از آن.  

های مربوط به اجرای  ها و کارشناسیبنابراین، اگر حکمی مثلاً از سوی رهبری صادر شده باشد، بررسی
 بحث خارج است. محلگیرد، از حکم که پس از صدور صورت می



 تراث دینی 
:  فرمایددر متون دینی، آیات و روایات بسیاری درباره اهمیت مشورت وارد شده است. قرآن کریم می
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به اصل در  لازم است  دهند. بنابراین،یک از این آیات و روایات پاسخ قطعی به پرسش اصلی نمیهیچ
ثار متفکرانی چون مرحوم نائینی آمده است، میالبته، همانمسئله رجوع شود.  توان از آیات و  طور که در آ

  اما تعیین اینکه این مشورت موضوعیت دارد یا طریقیت، روایات الزام حاکم به مشورت را برداشت کرد،
 قابل استفاده نیست. 

 اصل در مسئله 
رسد که در این مسئله، اصل بر طریقیت داشتن نظر مشاوران برای حاکم است، زیرا مسئولیت  ه نظر میب

صورت شورایی باشد، نظرات مشاوران شورا نیز  نهایی بر عهده حاکم قرار دارد. بنابراین، حتی اگر رهبری به
لازم به ذکر است آنچه بیان شد در امورالله صدق   .متوجّه حاکمان است   و مسئولیتدارای طریقیت است 

 کند، مانند آنچه میرزای شیرازی انجام داد. اما در امورالناس، رأی مردم محترم و متبع است. می
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